
 
 

 

 

  
 

 چکيده
که صباح و  بردمی سر را در عالم برتر ملکوت به شیاز عمر خو  یعارف گرچه لحظات و آنات

خود از وحدت، ناچار از  اتیاز هرگونه کثرت است، هنگام نقل تجرب یمساء و مکان ندارد و ته
ت خود، هم طراخا فیتوص یو برا گرددیعالم کثرت که مفهوم و منطوق است م ابزارهایتوسل به 

  و نمامتناقض یسخنان و نیبا وصف ا د،جوییاستعانت م یو هم از زبان مجاز یقیز زبان حقا
 یبا نفس کل  شیخو   ینفس فرد  یگانگیپس از شهود    یبسطام  دیزی. باگرددی م  لیشرح و تأو  ازمندنی
و   یهنرگزارش کرده که زبان وصف او را   یاز عروض احوال و تجارب گوناگون ینامتناه ای

 قابل ریغ یول قت یحق یگروه منظر از و معنییب برخی منظر  از را اشعارفانه هایگزاره و انهاسشنجمال
 و  یو مجاز  یقیخود از عالم وحدت محض، از زبان حق  فاتیدر توص  یو اثبات ساخته است. و  ینف

 لوکس  یبتدمخاطب م  یبلاغ  یابزارها  با  و  دجوییم  بهره  و...  نماد  استعاره،  ه،یتشب  چون  الیخ  صور  انواع
سخنان  .سازدیم آشنا ریحد تقر یعالم ورا یو لازمان یانسان، لامکان یرا با شهود حق، مرتبه الله

 دارای اند،نکرده زیسرر یو زبان از شاعرانه هایییبایز و یاستحسان ارزش یبرا گرچه ز،یآم شطح
 اتیشاخص شطح  یارساخت  یهایژگ یست تا ومقاله بر آن ا  نی. ااندیداریو پد  یپندار  یالیخ  ریتصاو

  .دینما یبررس ییو محتوا یرا از نظر بلاغ یو
 نماد. ،ییانمشبه استعاره، متناقض ل،یتأو شطح، د،یزبای :ها واژه د يکل
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 نامه علمی تفسير و تحليل متون زبان و ادبيات فارسی )دهخدا(فصل

 42-13، صص1398زمستان ،42شماره، 11دوره

 10/07/98 :پذيرش تاريخ ،24/04/98: دريافت ريختا

 ديزيبا اتيشطح يیو محتوا یشاخص بلاغ هايیژگيو

 1دکتر فاطمه حیدری
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 مقدمه:

فرط  از ششم قرن در شودمی محسوب وجد ترجمان و عرفانی مواجید جمله از که شطح

نظامیه  رییس عنوان با قرن همان در غزالی که جاآن تا بودکرده مشوش را بغداد دربار شهرت،

و   نی باطنی دیگرعم ها بهنویسد: شطح و طامات، گردانیدن الفاظ شرعی از معنی ظاهر آنمی

  (74مقدمه/3ج:1387القضات،عینر.ک: حرام است.)

 «داند.اند« کشتنی میاز طامات صوفیان بگرفته مزیّف چند »عبارتی که را اباحتیان وی

  (1393:1/38)غزالی،

 یابد:آمیز و لاف و گزافانه میبر اثر چنین فتواهایی شطح و طامات معانی نکوهش

می و میگسار بخش تسبیح و طیلسان به  هنگ و چنگ نهطامات و شطح در ره آ  

 (1370:204)حافظ، 

القضات درباره مطلبی که یابد که عینشیوع می قدرموضوع آن گستردگی مخالفت با این

طامات   این  گویند:  و  خندند  وی  بر  علما  ترسممی  گوید:می  و   دارد  نگرانی  داند،می  حق  بر  را  آن

 ( 1387:1/423القضات،نعیر.ک: است نه علم.)

شود که عبارتی غریب شطح تعبیر می خویشتنی بهحالت بیو سخن حق از منظر وی در 

اند چون محض دهند،می آمیز خبر از »آگاهی وحدانی محض«سخنان شطح و نامعهود است.

 ارد.ها راه نداند چون کثرت در آنوحدانی اند،از هرگونه محتوای تجربه و ادراک حسی تهی

  (263بایزید بسطامی)وف (1392:86یس،استر.ک: )

 های متفاوتی را در میان عارفان و غیراز جمله عرفایی است که شطحیات وی واکنش

 سمرقندیر.ک: بن عیسی و کنیت وی ابویزید بود.) عارفان برانگیخته است. نام وی طیفور

طیفور ابی اتکلمنمِ النورمأخذ عمده احوال موسس فرقه طیفوریه در کتاب (403: 1354،

 به است.شده سهلگی ازخلفای وی آمده که در »دفتر روشنایی« ترجمهعلی بنتألیف محمد

چه در سایر آمده و آن سراّج اللمع در که کرده شرح جنید را وی شطحیات از ایپاره علاوه

 (1369:6کوب،زرینر.ک: است.)شدهمنابع اخذ  مآخذ آمده غالبا از همین

 شدهمی مربوط احوال  همین به شسخنان و  تقسیم سکر و قبض حال  میان او یروحان زندگی 

 ویشده، اما در کلام آمیز نقلاست، پیش از وی از ابراهیم ادهم و رابعه عدویه سخنان شطح
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طریقه بایزید غلبه و سکر  (41-2همان،ر.ک: است.)شدهپرواتر بیانرنگ تندتری یافته و بی

: 1389هجویری،ر.ک: کردن باطل است.)اکتساب خارج و بدان دعوت ۀسکر از دایر بوده و

 خویشتنیتوان بخشی از شطحیات او شمرد که هنگام بیمناجات و معراج او را می (164

شیرازی نیز حدود  اند. بقلیها را آوردهفارسی ذکر آنعربی و عطار به  داده و سراّج بهدست

است. این مقاله در نظر دارد شطحیات نقل کرده «تدر »شرح شطحیاو یک شطحیه او را سی

 کند.های زبانی بررسیوی را از منظر محتوایی و ویژگی
 

 ۀ پژوهشپيشين

 متناقض جهت از ایعده است.گرفتهقرار محققان توجه کانون در اخیر سالیان در شطحیات،

ثبت و منفی های منگرشا برخی ب پذیرش وبرخی از نظر اثبات آن با تعاریف قابل نمایی،

 برگردانده«  جمله یک به را شطحیات »همه عرفان«، در حال  و »شطحیات مولف اند.کردهبررسی

  (1389:157)اسدی،

شناسانه های معرفت»بنیان مولف است.دانسته حق و عارف نوری اتحاد از ناشی را هاآن و

نماها در شرح شطجیات متناقض  ی از  داشته که بسیار  بیان  نماهای سنایی«  خوانو ادبی در ناهم

»بررسی رابطه سمبولیسم نظر مولف به  (1392:37فضیلت،ر.ک: شیرازی شطح نیستند.)بقلی

 »سمبولیسم و شطح  توصیفی«،-و شطح بر پایه شرح شطحیات روزبهان بقلی با رویکردتحلیلی

 شود.«تلقی دو آن انیم ا وجه امتیازتواند وجه اشتراک یدارند که میهاییویژگی -هر دو -

بقلی« دو مقوله سوررئالیسم و  روزبهان تا سوررئالیسم »از مقاله مولفان (1395:62بازرگان،)

 آورند. دستاند نتایجی مشترک پیرامون آن به ای نو نگریسته و کوشیدهشطحیات را از زاویه

  (37: 1387رحیمی و همکار،ر.ک: )

هایی بخش موضوعات شطح را در مثنوی به نوی«ن آن در مثبیا شیوه»شطح و  مولفان

در   (1395:41جابری و همکار،ر.ک:  اند.)کردهچون محرک، راه، زمینه، موانع و... وصال تقسیم

»شرح  در مورد از شطحیات چهل گفتار«»تحلیل ژانر شطح بر اساس نظریه کنشمقاله 

مولفان  ده،شگفتار بررسیشکنه و مطابق نظریپنجگانه سرل بندی اساس طبقهبر شطحیات«

»بررسی  (1391:62زرقانی،ر.ک: را دارد.) نظریه قابلیت تحلیل نوشتارهای ادبی معتقدند این
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پور و دوست سبزعلیاستعاره مفهومی »عرفان خرابات است« در دیوان حافظ« نوشته جهان

 1397  بهار  ،36  پیاپی  1  ۀشمار  ،12  ۀدور  گویا(  ر)گوه  های ادب عرفانیهمکار در مجله پژوهش

مفهومی »جمال« در مثنوی و دیوان شمس« نوشتۀ ذوالفقار علامی و   استعاره  شناختی  »تحلیل  و

ه مقالاتی هستند کاز جمله  80شماره  24نامۀ زبان و ادبیات فارسی، سال همکار در دو فصل

های بایزید از منظر ویژگی ولی تاکنون شطحیاتاند، متون عرفانی پرداخته ربه استعاره د

 است. محتوایی و بلاغی بررسی نشده
 

 روش پژوهش

ای تحلیلی بر مبنای روش کتابخانه –روش پژوهش در این مقاله به صورت توصیفی 

 است.
 

 مبانی نظري پژوهش

صفت شد، امروزه به میبسوـمح ملاـک و و تکلمـم فتـص گذشتهه در ـک تـبلاغ

از جمله که  است. متکلم از انواع علوم بلاغیمخاطب و تاویل او از کلام نیز گسترش یافته

گیرد و پیام می، بهرهگیردرا دربرمی بدیع و بیان ،معانی گانههای سهو شاخه فنون ادبی است

-میمخاطب انتقال به    و کاربردهای هنری  کارکردها  وگون  و نمودهای گونا  اشکال خود را به  

 د. ـده

کیفیت ساختار متن و عناصر سازندۀ آن، صور خیالی چون انواع استعارات مفهومی،   

آیند، درهم انواع نمادهایی که از تکرار استعارات یا ناخودآگاه متکلم برمینمایی و متناقض

ارزش  شود،می تلقی فردی تجربه فاًصر که عارفانه عالم در حق زبان با عارف زبان آمیختگی

بلاغت متن را به تعداد مخاطبان  با معنا پیوندکنند و آمیزی میبلاغی و هنری متن را رنگ

معنا بودن خارج تاویل متن قابل معناست و آن را از تک سازند که بهمتعدد میدارای معانی 

فراهم  متشرعان هم و عرفا میان در هم را مخالف رویکردهای اسباب موضوع همین سازد.می

های متفاوتی را مراتب متفاوت ادراکشان برداشتاست. تاویل مخاطبان با توجه به ساخته

ها اشاره و موضوعات آناست که در ذیل به شدهز بایزید سببآمینسبت  گفتارهای شطح

 گردد.شاخص بلاغی و محتوایی شطحیات بایزید بررسی می

http://jpll.ui.ac.ir/issue_4153_4154_.html
http://jpll.ui.ac.ir/issue_4153_4154_.html
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D8%B9
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 بحث

 يزيدشطحيات با کرد نسبت بهرويدو 

 گاه گاه از شهر رانده، ندهای بسیاری شددر طول تاریخ، صوفیه متحمل بلاها و ملامت

ضلالت و  به متهم را جنید و شبلی یزدانیار، ابوبکر شد. شمرده حلال خونشان و زندقه به متهم

 ند.کشت کرده مها محاکحلاج ر ،ب شدبدکاری منسوبن عبدالله تستری به سهل جهالت کرد،

  (1380:51پور،یوسفر.ک: )

 کوبزرینر.ک: د.)شبلد  نفی بارهفت بایزید و کردند صادر را القضاتعین قتل حکم      

-گرفتهمحل رد و انکار و تفسیر مخالفان و موافقان قرار بایزید آمیزسخنان شطح (1369:38،

 رخی را علیه ویو ب ساخت ا فراهماعتقادات و شطحیات او، اسباب زحمت وی ر ست.ا

 کند،می اظهار انگیخت تا سخنان او را از زلّات و دعویی شمرند که عارف بدون اذن الهیبر

 شمرد، فرعون از بدتر هکردمقایسه فرعون سخن با را سخنش و تکفیر بصره  در را او سالم« »ابن

بحان اسمی است ح و س»سبّو ولی «رودمی کار به هاآفریده درباره که است ایکلمه »رب زیرا

خواجه  (1388:415)سرّاج، جز خدا را بدان نامند«تعالی که جایز نیست به  از اسماء خداوند

ر.ک: ) اند.بسته سخنان را بر وی آن سخنانی را از وی بعید دانسته گفت: چنان هرات

  (1362:80انصاری،

-:1388سراّج،  ر.ک:کرد.)  تفسیر  را  شطحیاتش  و  آمد  بزرگ  بغدادی  جنید  چشم  در  اما بایزید    

سایرین مولوی و  شبستری، ها پرداخت و عطار،شرح و تأویل آن شیخ شطّاح به (378

اقبالی که جنید در باب ۀ کردند. با هم سخنانش را ضمن اشعار  و متون خود آورده تفسیر

کلامی از او و »ت« ت فراتر نرف»از حد بدای معتقد بود که وی تفسیر شطحیات بایزید داشت،

  (420همان،ر.ک: کمالات نهایی باشد« نشنید.)که نشانگر رسیدن به 

ماند در می کاش پس از گذشت از مراحل آغازین و میانین خاموش ای کندمی وی آرزو     

(با وصف این، 412درک توحید رسیده است.«)همان،داد که در غایت به  »نشان می  صورتاین

بیند قال او را در کس نمی  و  کند و غایت حال می  دریا مانند  به  او را در ژرفا  هایخی از گفتهبر

شطّاح   شیخ (407همان،ر.ک: بازگو کند.)و   فهم شطحیات او را درست یابد کهو کس را نمی
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-تذکره که صاحبآن  حال   (1394:98شیرازی،بقلیر.ک:  ).داندسخن وی را بدایت توحید می

 (1322:1/143عطار نیشابوری،ر.ک: رد.)مشمی نتهیلیاء او را موالا 
 

 شطح محصول وجد

 طریقت، ارباب حالات، این در یابد.می امکان حال  سه در حقایق، و معانی انکشاف مجال 

شود »مواجید« نام طریق کشف و وجدان بر آنان ظاهر میچه به اند و آنمغلوب تجلّیات حق

شده«، این حالات عبارتند از: فنا، سکر و  ست یعنی »یافتهجمع »موجود« ا دارد و »مواجید«

 دلال:

 است دیگر دلال  و پس فنا و سکر  حال است  که رخصت اهل دل را در سه

 (1386:114)شبستری، 

حکایت بایزید در مقام فنا رخ داد که گفت:»لااله الّا انا فاعبدونی« و  عقیده لاهیجی، به

 داند:و عطّار آن را ناشی از سکر می( 1388:473جی،ظم شأنی.«)لاهی»سبحانی مااع
 

 سبحانی غرق دیگر و  گشت اناالحق مست یکی   وحدت  وادی اندر که خود از شدند  خودبی  چنان

 (1371:831)عطّار، 
 

آن  گوینده و بجوشد« جان چشمه »از و است وجد ترجمان و مواجید انواع از یکی شطح

 کرد ودر آغاز بایزید وجد می (1388:377)سرّاج،«ه اهل دعوی.مان اوست نحق و در ا  بودهر

دوستی  به را کسی خواهد خدا چون گفت: او به یکی کهاین تا چیست وجدِ در دانستنمی

  (1384:55سهلگی،ر.ک: خویش برگزیند دل او را در بند و اشتیاق افکند.)

»اصحاب وجد چیزی از  گوید:د خو ضور »او«ست.وجد مستلزم غیبت از خویش و ح

ز او غایب نشد مگر هرگ ...گاه که از حضور خویش غایب بودندحضور درنیافتند مگر آن

چیز با ضدّ  که من غایب شدم زیرا که هیچکه من حاضر آمدم و حاضر نیامد مگر ایناین

 (1384:148، )سهلگی نگردد.« خویش جمع
 

 زبان حق و زبان عارف

وادی ذوق و روح  بر عقل و استدلال برتری داده و به ود و اشراق را عرفا، کشف و شه

شطحیات و  دعاها، ها،اند مناجاتراندهاند گرچه از قلمرو عقل و فکر نیز سخنگام نهاده
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 را از شور و جذبه و الهام آکنده و حاصل مواجیدشان را با تجارب عارفانه، نثر و شعرشان

. صاحب ستاتناقض، در اختیار مخاطبان عامی و عارف قرار داده  ابهام، ایهام ولحن سرشار از  

این موضوع که زبان »واجدان« صوفیه از جنس زبانی دیگرست و اشارات آنان »بر اللمع به 

و اشارت   ،تا عبارتداند  می  بیشتر اشارت  را  دانش تصوف. وی  آید« اذعان داردفهم گران می

-شرح و تفسیر کشیده شود حقیقت معنا پوشیده می یست و چون به»بر اهل راه پوشیده ن

ابوعلی رودباری نیز گوید:»همه علم تصوف ما اشارت است  (1388:86طوسی،گردد.«)سراّج

 فردیت  و  است  مکاشفات عرفا، تجربیات فردی  (369گردد.«)همان،اگر عبارت شود پوشیده می

  (1391:173دکنی،کشفیعیر.ک:نیست.) دیگری به ل انتقا قابل

یابند و در حیطه فهم بسیاری پذیری میرو تجربیات فردی و درونی قابلیت تاویل  همین  از

  ویژگی  ترینمهم از گردند.می کفر بر حمل  و  گنجندنمی نیستند تجربیاتی چنین  ادراک به که قادر

ر نتیجه رویت حق، ادراک وحدت و د  سخنان اهل وجد،های موضوعی و محتوایی و بلاغی 

 بهـش کاربرد ری،ـپذیتاویل خدا، با گفتن سخن د،ـواج اللهیخلیفت لازمانی، و یلامکان

بالایی  بسامد از بایزید شطحیات در که است نماد و نماییمتناقض انتزاعی، استعاره استعارات،

 شود:ها اشاره میبرخوردارند و در زیر بدان
 

 يتؤر

ف وصل و دیدار آرزوی عار یت حق است،ؤز رآمیز، همواره سخن ادر سخنان شطح

یت ؤیت نخواست و دعوی رؤکس نیست که از حق ر»از شطاحان طربناک هیچ »او«ست:

  (1394:132شیرازی،)بقلی گوید.« ربّی رأیت همه عشق زبان مجالسشان در نکرد

اعظم  »سبحانی ما لسان حق، ناطق به نطقسالک واجد در مرتبه توحید عیانی کشفی، به 

 عبارت تاکیدیدر تجربه دیدار موسی و جلوه خدا در درخت، خطاب خدا به    .شودشانی« می

 فنا و دهشت سبب موسی در آن تاثیر و شودمی گرجلوه مطلق اثبات صورت »اِنّی اَناالله« به

 سخن خدا یعنی خداست از آگاهی در خود از آگاهی دادن دست از معنی به این و شودمی

»منم نه  گوید:ای مبنی بر دیدار و نیز وحدت وجود میطحیهید در شکه بایز چنان گوید،می

  (1394:133شیرازی،)بقلی منم، برای آن که من اوام و منم او اوست.«
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آید فارغ از بایزید می زبانسخنی که به  هرکند و پس از آن و نفی خویش را اثبات می

هم  مخاطب، هم و است مخاطب هم ل اح عین »در آن رد خداوند و خداست از صرفاً و آگاهی

 است واقعه  یشصفات خوو فانی از    غایب  بایزید  (1373:149)نویا،  متکلّم است و هم مکلّم.«

دهد بنابراین او ناظری که وقوع واقعه رویت می  بلکه در درون وی رخ  در بیروننه  دیدار حق  

 (1394:140شیرازی،)بقلی .«و او من م،و شدمن ا من،کند نیست:»بی حق را از خارج نقل

 »غیریت« مرحله از حالت این در عارف است سکوت حق، گو در مشاهدهوشرط اصلی گفت

ن رویت که زبان خداست زباگفتن، اظهار وجود و غیریت است او به  سخن کندمی عبور

  (1373:327نویا، ر.ک:است.) انسان یابد که نشانه نهایی تألیهمیدست

 و داندمی او همه و دهدمی خداوند روی در عارف هویت ذهاب کهچنان حلهمر این در

چشم حق را شک هویت خود افتادم، به    در  »چون  شود:می  او  زبان  زبانش،  یابد،درمی  و  بیندمی

عزت من که جز من گفت: نه این منم به  این منم؟ این کیست؟ بدیدم، حق را گفتم که:

 (1394:120رازی،شیی)بقل نیست.«
 

 راوي اول شخص

 به کندخدا سرّش را بر روح آشکار می ،در شطح عقلی. نهاست  ای ذوقیشطح تجربه

او برای سخن گفتن   عبدالرحمن بدوی: در تبادل نقش میان بنده و حق و اجازه دادن به  عقیده

 پاک خدا از ضمیر اوشود، وجود سالک در خدا فانی و غیر  صیغه متکلم، وحدت کامل می  به

 شطحی وجود وحدت، این بدون و است دیگری وجود یک، هر وجود حالت، این در شودمی

  (134-1380:5آدونیس،ر.ک:داشت.)نخواهد

 هنگام  -  بایزید  فاعبدونی«  انا  الّاالله  لااله  اناالله  »انّی  راندن  زبان  بر  از  مهمی  تفسیر  الاولیاءتذکره

خدای  زفان جا به»شیخ این دارد: - ه روان بودندینمد جانب به وی پی در که خلقی راندن

 (1/137 :1322)عطار نیشابوری، ربّه.«حکایه عنکه بر بالای منبر گویند گفت چنانسخن می

، وحدت رسیدهوجود او واجد شده و به رفته و به  از میان مکاشف یی او در تجربه عرفانی،

من اشارات ازلی و زبانم زبان  وبی و اشاراتت من صفات ربفا»ص گوید:می که بایزیدچنان

 ( 1394:192ی،توحید.«)سهلگ
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گوید تفاوت قائل از »او« می  کهگوید با آنمی  که از خود و »او« سخنبایزید میان سخن آن

اند و من سخنان کند:»آنان سخنان آمیخته گفتهمییاد آمیخته و نیامیخته از آن است و با صفت

 (97همان،تو و تو.«)  گوید:که میمن و تو و آن  گوید:که میت میان آنهاسلهچه فاص  امیخته.نی

»زبان   گوید:خود نمی   زبان توحید و روان عارف، روان تجرید است او از خود و بهشطح    زبان

عارف ترجمان »او«ست و  (1322:1/174گرداند بدانچه خواهد.«)عطارنیشابوری،را »او« می

یابد و بسیاری واجد، لحنی فاخرانه می  پس زبان،  شخص استاول  ده  و راوی« حقیقتاً گوین»او

بیند است:»عارف هرگاه خدا را میرازی گفته  معاذبنیحیی  دهد.بوی مفاخره می  از سخنان وی،

 نگرد عاجزانه و درمانده حرفگوید و هرگاه خویش را میمی کند فاخرانه سخنمی و یاد

 ( 1388:419)سراج،ند.«زمی
 

 خطاب

قلمرو زبان و  شود، این تجربه، خارج از صورت خطابی بیان میمکاشفه گاه به  ۀخاطر

بیان حالات عاطفی و هیجانی  گیرد، زبان متعارف گاه حتی قادر بهمی اندیشه منطقی صورت

گیرد، مینیست و تجربه عرفانی در قلمروی خارج از قلمرو منطق معمول صورت تعارف م

 عارفانه،  هکند. در تجربفراتر از نطق و صمت است که هر دو فکر و قصد را تبیین می،  آنزبان  

اندیشه عرفانی از گفتار درباره   شود.می  طریق متجلی  از این  ساخته را مخاطب  بایزیدخداوند  

دا در آن که مرسوم قرآن است و خشود و چنانمی گو با خدا متمایلوگفت تجربه خود به

ار کند و اصطلاح گفتمطلق خود را بر مخاطب انسانی خود، اظهار می ۀگوید ارادیسخن م

آمیز گوهای شطحوشود و در گفتچیز نازل می هر صورت »تنزیل« از امری فوقحق، به 

»حق یک بار  کند:شود و مستقیماً وی را خطاب میبایزید، وی محرم و مقرب خدا تلقی می

هایم دوست دارند که  من گفت: ای بایزید! آفریده نهاد و بهن خود برد و پیش چشمامرا بالا 

همتایی وحدانیت خود بیارای و انانیت را بر من بپوشان و تاحد بی ینند گفتم: مرا بهتو را بب

ایم، تو هم همان هایت مرا دیدند بگویند تو را دیدهجا که اگر آفریدهخود مرا بر کشان تا بدان

 (1388:408)سراج، باشم.«ا من در میان ناشی که هستی امب

 بقلی شیرازیبسی است:المصلی یناجی ربه.«) شیخ شطاح گوید:»دانی که حدیث خطاب
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ورای   به  عارف  حال   این  در  دهد.می  رخ  بقابالله  و  اللهفنافی  خدا،  از  محض  آگاهی  در  (1394:120،

انگیز شگفت مخاطب سخناندد و گرمی و آشکارغیریت راه یافته کرامت و خلیفگی وجود ا

 (139)همان، بایزید! تو مثل منی، ای مثل من.«شود:»مرا گفت در غیب که ای خداوند می
 

 لازمانی لامکانی،

عالم  (134همان،) و لامساء« صباح عندالله»لیس زمان و مکان نیست خداوند مقیدّ به

روح ی است، مرغ جایی و جای بیوقتست. وقت بیمکاشفات از آثار زمان و مکان خالی ا

از تاثیر روند شمس و قمر بر کنار  کردهفراخنای وحدت پرواز  عارف از قفس ناسوت به

گوید:»مرا بامداد و شبانگاه نباشد، بامداد و شبانگاه شطح می زبان رو بایزید، بهماند از اینمی

حاصل تجربه  (134همان،چ صفتی نیست.«)کس را باشد که او را صفتی باشد و مرا هی آن

 صفات لامکانی و لازمانیِ  است و در این مقام، »او«ه به و تشبخاطره شهود وحدت  بایزید،

یابد که خدای را بندگانی هستند می شود، عارف در حال مکاشفه درحق از زبان وی بیان می

وحدت را   عالم  که  ورآن  از  بجویند  ار  بایزید  اگر  (126،)همان  نیست.«  جای  که  جایی  »بایستند  که

 . بینندخانه نمیکرده جز حق کسی را در تجربه
 

 يت تکوّن اشياءؤتر اللهی و قدرخليفت

و یت ؤکند و در تجربه ردر آن توقف نمی گذارد،می سرجهان هستی را پشت عارف،

از  »او« چونند و همکمی خلق اشیا را تجربهو  گرددمیآغاز تکوّن اشیا بازبه ، حقوحدت با 

داوند، خبالله، شود در حالت بقامی برخوردار (6سوره 73)آیه »کن فیکون« توان کلمه الهی

من گفت: ای بایزید بباش چون کَون ما،  »به کند:می عارف عطا قدرت خود را بر اشیاء به

: ای تو دیگر. گفت زعزّ توام نخواهم ج بیافرین خلقی چون خلق ما. گفتم: اگرچه متولّی به

 آسمان و هفت  آسمان چون این  گاه بیافریدم هفتد، آنهیچ نگویی که بباش الّا که بباشبایزید  

 همه که به  چه خواهم قادرم، بدانستم که اینهر  زمین چون این زمین و ... چون دانستم که به

حق   ا حق بهو شدم، بذات ا  گاه باذره نقصان نشد، جمله بگذاشتم، آن  من داد، در ملک او یک

چنان که او بود هممن. دیگر او چنان شد که او بود، چنان»من« من او شدم و او  گشتم، بی

 ( 1394:140شیرازی،شد، سبحانه، سبحانه!«)بقلی
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یابد و این تجربه صرفاً زاده پندار او نیست، میعارف قدرت الهی را در تجربه باطنی در

در سخنان شود. المثال ناشی میدر عالمدرت متخیله او ست که از سیر قای پدیداری اتجربه

جلیس   ( است وجود دارد، وی با30/الارض«)بقره  الله فیکه انسان »خلیفهبایزید تاویلی از این

دهد وجود اللهی را انعکاس می عرفانی با یافت وحدت وجود خلیفت  هدر تجرب  با خدا  شدن

ی اللهقادر به شهود خلافت ت خود، عارف راست و از رحمانیسراسر در انحصار مطلق خدا

 گوید: »مرا برگرفت و پیش خود بنشاند، گفت: ای بایزید! خلق من دوستکند، بایزید میمی

  (1394:96شیرازی،دارند که تو را ببینند.«)بقلی

گفتم: با وجود شهود وحدت، آگاه است که با او همسان نیست:»و  کند  عارف در او سیر می

احدیتم رسان، تا خلق تو چون مرا ببینند، و به    و درپوش مرا یگانی تو  وحدانیترا به  بیارای م

 (123نیز  119-120جا تو باشی نه من.«)همان و نیزتو را بینند. آن
 

 پذيريتاويل

 :1392ماند«)ستاری،می نمانگاره به که است ناهمواری هنجارشکن مبهم »سخنان شطحیات

 و نیازمند مرموز شطحیات پی برد. آن گوینده عمده نظر به توانمی تاویل طریق از تنها و (157

نیست:»عبارت ایشان، اشاره  محرمی زبان که روستآن از هاآن ناشناختگی و گنگی و اندشرح

 (1394:66شیرازی،عبارت شرحی بگویم.«)بقلیشطح بود وصفی بگویم و رمز ایشان را در 

 هریک به عرفا و غیر آنان،و  (81همان،ر.ک:متشابه است) سخنیشطح ، شطاح یخش ۀعقید به

که ابوحفص کنند، چنانبرداشت یا تایید و تاویل یا انکارش می  آناندازه مرتبه دریافت خود از  

ورزیم. بایزید شنویم که در آن انکار میزی میهر هنگام از تو چینزد بایزید آمد و گفت:»به 

چه وقت اوست را بر حسب آنکسی آنتراود و هروقت، میبر حسب  از من،گفت: سخن 

به  سخن در انتساب این سراج،( 1384:165«)سهلگی،دهد.سبت مین من گاه بهگیرد آنمی

  (1388:416زدم«)سراج،ام را موازی عرش یا در پیشگاه آن بایزید که:»خیمه

صورت موازی زیر  هستی به رست باشد همگیگوید اگر انتساب آن دتردید دارد اما می

روی مالک عرش باشد و جایی در ای قرار داده که روبهگونه اش را بهاند و او خیمهعرش

 متعارف تفسیرمنطق  وی گفتار بایزید را با همان(ر.ک:نباشد.) شکه موازی عر عالم نیست
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ها دروغ  بایزید فراوان  اند:»برد بستهشمارد که بر بایزیرا دروغی می  اما شیخ هرات آن کند،می

 منظر از (104-5: 1362سخن در شریعت کفر است و در حقیقت بُعد.«)انصاری، گویند...این

 چگونگی  درباره  منکران  از  یکی  است.  کفر  حق  با  خود  گفتن  برابر  و  ،خویش  از  رستن  حقیقت،  وی

»بر حسب  د:گویمیو سهلگی پرسد می (1384:200شأنی«)سهلگی، مااعظم سبحانی »سبحانی

 رازقی و خالقی بگوید که است این مثل سبحانی، گوید:می کهاین گفتم او پاسخ در خویش عقل

گاه اعظم شأنی، آن  کند و مااضافه می  خویش  به  را  آن  و  سبحانِ من(  من و رازقِ من=  خالقِ  )=

 که تو سبحان منی، چه شأن عظیمی دارم.«)همان(

مقصود  به وافی که دارد زبانی به را خود غیرمتعارف یاتربتج بیان دغدغه سویی از بایزید

شاگرد  کهچنان دارد، نگرانی نااهلان کنجکاوی و فهمی کج از مصونیت برای یسوی از و باشد

کردند. چون از شهر می بایزید بودم در سمرقند، خلق شهر بدو تبرکاو ابوموسی گوید:»با 

الاعلی« ایشان قوم کرد، گفت: »انا ربّکم  د...روی سوی آنقفای او بیامدنبیرون آمدیم، خلق در  

  (1394:108شیرازی،ابویزید دیوانه شد. جمله ازو برگشتند.«)بقلی گفتند:

 ، تعاملی دراوکند، وقتی میان شقیق و فسیر میعطّار شطحیه کرداری وی را توجیه و ت 

 ای کاغذ نویسند:فت بر پارهیزید گای؟ باو چگونهشقیق پیغام داد که ت  ،باب مریدی روی داد

تفسیر عطّار آن است که:»یعنی بایزید هیچ نیست چون موصوفی نبود   الرحیم«  الرحمنالله»بسم

 (1322:1/148نیشابوری،چگونه وصفی توان کرد؟«)عطار 
 

 توصيف حقيقی

نند. کمی دت استفادهتمایز و وحهایی چون نیستی، عدم، لاشیء، اطلاق، بیعرفا از واژه

ها را استعاره یا مجاز از چیزی توان آناند و نمیحسیها دارای مفاهیمی مجرد و غیرواژهاین

تمایز رخ وی در عالم وحدت بی زید، اما تجربیاتدیگر دانست. عارف در عالم کثرت می

زبان  از متمایز، و رمتکث عالم مفاهیم به یابیدست با عالم آن از بازگشت از پس وی دهند.می

 احدیت کشاند.این عالم می گیرد و دامنه خاطرات خود را از آن عالم بهمنطقی کمک می

 ر.ک: ) ضایعی ضایع، نیستی، نیست، همان(ر.ک:) وحدانیت (97و1394:96شیرازی،بقلیر.ک:)

  (119،140همان،ر.ک:) غیب (98همان،
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 همراه با خاطرات عرفانی،بایزید در نقل اند که جمله اصطلاحات مجرد از صور حسیاز

 »پریدم«، »میدان«، های »من«،واژه برد.میکار جهانی به  تصاویر خیالی این صور حسی و 

دهند:»من می  کشانده برخی از مفاهیم را انتقال   فهم  ۀمحدود  به»خود« و »کَون« جملات زیر را  

ی، نیستِ نیست شدم، ی در نیستا از نیستیدم ت پرمی   سال در نیستی  در میدان نیستی رفتم، چند

 کهگاه در توحید نگریدم، بعد از آنگاه ضایع شدم و از ضایعی در ضایعی ضایع شدم، آنآن

  (98همان،) از خود و کون نیست شدم.«

است، تجربه بایزید گاه با سلب صفت و گاه   تعیّن«»وحدت بی  توصیفی حقیقی از  نیستی،

چون هرچه هست باشد متعیّنو  نیست،عالم وحدت هیچ شود. توصیف میبا اثبات و ایجاب 

نامحدود و ، شده محدود»او« فراتر از دایره هستی قرار دارد و با صفات شناخته متکثرّ است،

زبان منطقی، عرفای  توصیف کامل و نیز عدم ظرفیت نبود. کردتوصیفتوان نمیوحدت را 

 که شرح و تاویل ایشان،خود تبدیل بهیکرده طور یزیدشرح شطحیات با دیگر را وادار به

. تاویل شیخ شطاح آن است که توحید دو طریق دارد: شودمیدیگر و نیازمند توضیح شطحی

بقاء حق رسد و چون از بقا درآید از حق  بقا. عارف چون از فنا درآید از فنای خود به فنا و

  (99همان:ر.ک:حق رسد.)به

گیر شود تا از جان، »جان فانی از جان باقی جان د:شوگر میطحی دیخود ش ،سخن شیخ

ز عدمِ قدم جان چون جانِ جان شود، پس گُلِ جان از شاخِ قدم در گِلِ عدم آدم برآید بعد ا

 دـبایزی  شطحیه  سلبی  هـوج  رحـش  در  است دیگری  عدم را قِدم شود.«)همان( جنید که شّطاح

همه حواس و ترک رفتن و طرد آن  رفتن »یعنی گوید:می نیست« هم نیست دِـمانن »او که:

نیابد چیز را در ها از چشم بروند و چیزها در نزد او تباه گردند و او هیچکه همه حاضرچنان

که نام دیگر این حالت در تصوف فناست و غایت آن فنای فنا و فقد فقد در  و حس نکند

 ( 1388:378)سراج، ذهاب باشد.« فقد است که ذهاب عن

عرفانی، از قید ادراکات و صور حسی آزاد است آگاهی او ورای طور  ۀربدر تج بایزید

ی از توصیف آن بدون زبان و توجیه ریزگ ولی، فهم و از هرگونه محتوای تجربی تهی است

هایی از سخن وی که بخش  شود و آنزبان استعاری می  منطقی ندارد و گاه ناچار از توسل به

 است،کار رفتهحسی به  صور    ا با زبان حقیقی و خالی ازیست و تنهصور خیال حسی نآمیخته با  
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 از و گاه ضایع شدم»از نیستی در نیستی، نیستِ نیست شدم، آن کند:تر جلوه میدشواریاب

  (1394:94شیرازی، )بقلی .«شدم ضایع ضایعی در ضایعی

تفرقه ایز، بیمت شود بیکر میوصف و صفتی ذبدون هیچ  »عدم محض«  او  تجربه  خاطره  در

یابد و از تجارب روزمره درنمی یحسی. بایزید جز وحدت، چیز  گونه صورتو بدون هر

مرتبه سالک باید از شواغل   این  برای نیل به  چیز در نقل خاطره او راه نداردهیچ  حسی،زندگی

 باشد:هکردذهن را از محتویات تجربی و حسی پرداخته حسی و تخیلی دست شسته،

 تا ندای ارجعی را بشنوید  فکرت شویدگوش و بیو بی حسبی

 ( 1/568: 1365)مولوی، 

 توصيف غيرحقيقی

تنها جای مالوف غیر عارف است که ، تفرقهو دارای  تمایز،مجهان زمانمند و مکانمند، 

 ۀدایرمنطق و  ۀجهان در حوزاین برد، سر میعارف نیز بسیاری از ساعات خود را در آن به 

شطح و تجربه عرفانی  ۀحوز .دهدآدمی می یت تبیین ماهیات خود را بهراک، قابلعقل و اد

ر عالم کثرت و با د نقل خاطره آن،  اما ساحت وحدت است و کثرت را در آن جایی نیست

ای متفاوت از گیرد و عارف ناگزیر از بیان تجربههای زبانی و منطقی صورت میقابلیت

های بنابرین از انواع آرایه ،شودمی)منطق(  ای دیگرابزار حوزه)عرفان( با  وتای متفاحوزه

برای توصیف   و مجازی  زبان حقیقی  از  رود،سراغ نماد می  ،شناخودآگاه،  گیردزبانی بهره می

  جوید.مدد می

آورد در بیان به عین و قوانین آن یادبودهای عالم غیب را در چارچوب تنگ زبان عالم تا

استعاره،  ترین صور خیال، چونوراء جسم را با زیباترین و گاه قویالم ماهای عو زیبایی

فعلی است که خاطره عرفانی را با حداکثر ای بارش عشق، استعاره برای مثال  آمیزد. درهم

 برف فرو که پای به گونهصحرا شدم دیدم که عشق باریده بود،آن»به  کند:لطافت آشکار می

  (1384:194رفت.«)سهلگی،میفرو قشع پای من بهد رومی

 استعارات تصاعدی و تنازلی و استعارات انتزاعی بیش از سایر از شبهدر شطحیات وی 

 آدمی  ذهن  که  اندآن  بر  قائل   تفکر  و  زبان  عرصۀ  فلاسفه  و  پژوهشگران  است.  برده  بهره  استعارات

 رارـنیت بشر را تحت تاثیر قهذاستعاره هگذر از ر قلمرو عینیاتد. اندیشبدون استعاره نمی
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 سازد. داده هستی و تا حدودی ماورای آن را قابل دسترس فهم می

غیرمادی   مفاهیم  عینی  و  مادی  هایمصداق  و  کندمی  میسر  را  هستی  شناخت  و  درک  استعاره

تعاره مصداق و مفهوم، اس میانآمد و. رفتبه حیطه زبان و تفکر می کشاند و غیر عینی را

ویلیام آلستون از جمله فلاسفه زبان است که به استعاره و شبه استعاره مفهومی   .دشوینامیده م

تصاعدی پرداخته است که در برخی استعارات عرفا به کار رفته  از نوع شبه استعاره تنازلی و

راه  عارفانبه درون ذهن  توانبا بررسی این نوع از استعارات و شبه استعاره ها می است.

 .جُست
 

 استعارهه و شبهعاراست

 ترینپریشان از یکی را استعاره تعریف کدکنی،شفیعی است. تشبیه نوع ترینعالی استعاره

صورت در این (1392:107کدکنی،شفیعیر.ک:تعاریف در کتب بلاغت پیشینیان دانسته.)

بر   کهشود  تی خلق میدر استعاره موقعی  به، شبیه مشبه نیست بلکه خود آن است.خیالی، مشبه

است در یکی از طرفین استعاره  شده توجهی میان طرفین استعاره بنیاد نهاده شباهت قابل

ای« استعارهترکیب »شبه بیان بعضی امورشده و معتبر وجود دارد اما برای  مفهومی تثبیت

 هاخلاف آنبر اند اماها مانند استعاره دارای ویژگی عدم قطعیتاستعارهتر است شبهمناسب

  (1380:168آلستون،ر.ک:) کردن این عدم قطعیتندر لازم برای برطرففاقد ابزا

 وجه شبه شبهتوصیف احساسات مربوطند.  ات و مسائل مربوط بهالهی ها بهاستعارهشبه     

است  که امری فراتر از ادراکات و تصاویر حسی و خیالیرا خداوند استعارات مربوط به 

طور ذهنی توان به میو نوعی قیاس،  های رفتاری یا موقعیتی انندیمه با ارجاع بهصرفا 

که:»خدا مرا برگرفت و پیش خود بنشاند، گفت: ای  شطحیه بایزید تثبیت کرد. مثلاً در این

  (1394:96شیرازی،)بقلی بایزید...«

آفرینش ، عرفانیاستعاره . شبهتوانیم خدا را چون انسانی تصور کنیمتنها از راه قیاس می     

ای از تأویل« است که »لحظه قول پل ریکور تازه است نه بازآفرینی و بازسازی، و به چیزی

بر این قیاس  (1380:617احمدی،ر.ک:) در آن معنایی هنوز نامعلوم و ناگفته وجود دارد.

 کرد:تقسیم تواندو بخش می استعارات را بهشبه
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 تنازلیاستعاره شبه

اطلاق و تقیید، کلیت و جزئیت، وحدت و  عاری از هرگونه اسم و صفت ودوجحضرت

متعدد وی در مراتب اکوان و اعیان از لوازم حقیقت وجود اعتبار تجلی و ظهور  و کثرت به

که فرموده:»لیسَ کمثله چنان، ناپذیرنشان استو مفهوماز هر نشانی، بیگرنه »او« و است.

 ( 42رهسو11شَیء«)آیه

مبنی بر تشبیه و  نیز نظرهای فرَق اشاعره و معتزله در شناخت خداوند اختلافیکی از 

خداوند نسبت  اما چون در قرآن مجید، صفات بشری نیز به استبودهاو تعطیل صفات 

 شده ناچار:داده

 نطق تشبیه و خامشی تعطیل  هست در وصف او به وقت دلیل

(63: 1374)سنایی،   

که الله مانند خویش گفت، او را هزار شریک بیش گفت و هر که»هر قول میبدی: و بنا به

  (1382:5/374)میبدی، کرد.« گزید صفات الله را تعطیل خاموشی

نشانگر شباهت و تفاوت آن در   انسان،  خدا و هم به  هم به  اتهیک معتقد است اسناد صف

 رنگکم و ضعیف ویپرت  آدمی در و بلاانقطاع و حقیقی مطلق، در خدا، صفتهر دو است، 

  (197 -202 :1390 هیک، ر.ک:) است.

و گاه اعلام با خدا همسانی  رو،دردرخواست رو گو،ویت، گفتؤر موضوعاتی چون:

خلق نوعی  او دادن، خصایص انسانی به است. یاتشطح هایاز ویژگیاو کردن از  برتری

تاج بر سر ، پوشانده درمیکه حلاست  از انسانیاستعاره شبهحق  استعاره تنازلی است،شبه

 تر،پایین  مقامی  دارای  یا  باشد  پادشاه  انسان  این  کند.می  گفتگو  و  بخشدمی  کرامت  ،نهدمی  بایزید

ترین ای جز تصویر او در هیأت عالیچاره های انسانی دارد و آدمی در تصور حق،ویژگی

مَردودٌ  مِثلُکُم مَصنوعٌ مخلوقٌ اَدقِّ مَعانیهباوهامِکُم فی تُموه مَیّز ما »کُلَّ زیرا، انسان ندارد

  (1370:142اِلَیکُم«)فروزانفر،

 شبهشود که در وجهمی  چیزی تشبیه  طور معمول در تشبیه و استعاره یکی از طرفین بهو به  

حق   »چون به  انسان تنزل درجه او ولی تنها راه شناخت اوست:  تر باشد، تشبیه خداوند بهقوی

 ت،ریا و ازار عزّ ـرداء کب گفت: د؟ه بوـه چحلّ، مرا دو حله درپوشید گفتند: که آن دوسیدمر
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  (139:  1394شیرازی،)بقلی  اکنون بر خلق رو.«  گاه تاج کرامت بر سر من نهاد.پس مرا گفت:آن

 شبه در هد وجهاو بد ای را که مخاطب قبلاً نداشته بهتواند شناخت یا تجربهاستعاره نمی

مکاشفه عرفانی چیزی فراتر از  ۀکنندره برای ذهن معلوم باید باشد. گرچه تجربهاستعا

بود و هم کرده نخواهد چه او تجربهفهم آن کرده، هم شنونده آن، قادر به »معلوم«را دریافت

یزید د بنابراین بانک تواند بیانبیان است جز آن نمی پذیر را قادر بهدایره زبان که امور مفهوم

آید با نمینی خود را که در قالب مفاهیم درعرفا ۀشود و تجرباستعاره متوسل میشبه به

کند و تصور بسیار می استعاره بیانشبهصورت  گذاری مفاهیم و کیفیات منطقی و مادی بهنام

 دهد.میضعیفی از کیفیت قدسی را انتقال 
 

 استعاره تصاعديشبه

 لی دادنانسان، تعاقیت، سبحان بودن و اسناد آن به ، خلابطش لاحاتی چونکاربرد اصط

متعارف  ای جز معانیاستعاره تصاعدی و انتساب معانیشبه موجودی غیرمتعالی و از نوع به

 :1389)هجویری،  ما اعظم شانی.«  سبحانی،  »سبحانی،  گوید:که بایزید میانسان است. چنان  به

 ( 112نیز و1394:110زی،شیراو نیز بقلی 327

 ۀشمردن خود از خدا در شطحی جایگاهی برابر با خدا و گاه برترگرفتن بایزید در قرار     

 ای »گفت: است: آشکار خداست چون چیز و خالقیتمایه چیرگی بر هرزیر که حاوی درون

  و انآسم این چون نآسما هفت بیافریدم گاهآن بباشد. که االّ بباش که نگویی چیزهیچ بایزید!

  (1394:139 شیرازی،)بقلی  و...« زمین این چون زمین هفت

 آسمان و زمین نبینی.« در من »مثل گوید:می دارد نظیریبی مایهدرون که شطحیه این در     

که حاوی مایه مفاخره است علاوه بر آن( بیان برخی از شطحیات که دارای درون132)همان،

حیطه شرک  لحاظ برداشت ظاهری به انی بهدایره وحدت عرفتصاعدی است از استعاره شبه

 (129)همان، کند: »گفت: بطش من از بطش او سختر است.«یابد و  ایجاد تناقض میراه می
 

 انتزاعی ۀاستعار

 کاسیرر، :ر.ک ) کند. بیان استعاره به توسل بدون را انتزاعی افکار تواندنمی هرگز انسان زبان
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مکنیه، شگرد  ۀانتزاعی نوعی ترکیب اضافی است که در آن علاوه بر استعار ۀاستعار (1382:1

 نیست شدم.« »از نیستی در نیستی، نیستِ  (375: 1387فولادی،ر.ک:) انتزاع هم دخالت دارد.

  (1394:98شیرازی،)بقلی

-میاری ساختهنوع استعاره از مفهومی انتزاعی و مجرد از عالم حس ترکیب استع در این

 در حرّیت به که»هر وی: عرفانی بنابر تجربه (97«)همان،.قدم، مرغ قدم بپرید »در قدمِ د:وش

  (198: 1384)سهلگی، است.« حق مشاهده در دلش ...باشد صادق الجمععین

جسته  که حاوی ادعای یگانگی با خداست از شگرد انتزاع بهره الجمع،عین در شطحیه

»از اضافه شی   نوع ترکیب  در این  (1394:97شیرازی،)بقلی  م.«نبودمن    بود،ق  ح  گوید:»حقِمی

 484تعلیقات  :1388  نیشابوری،  )عطار  شود.«می  حاصل  فزونی  و  خلوص  معنی  نوعی  آن،  نفس  به

اما منتقد  معنی خوانده شدهاللسان« و عبارات بی»ترهات ارباب دست گاه تعابیری از این (ظ

»اندر وقت هوس کودکی و تیزی ،»فنا و بقا« در کتابنیافته ربرد آن رهایی خود نیز از کا

احکام  کرده هم به المحجوب هم از دیگران نقلجنس سخنان آورده در کشف از این احوال«

 (1375:67هجویری، ر.ک:است.)آن پرداخته
 

 نماد تبديل استعاره به

ز نظر ظاهری ما اگر هم اذهن برسد ا  بهصورت استعاره    بار بهاست یک»هر تصویر ممکن  

-«)ولک و همکار،.شودسمبول تبدیل می و هم از دید ارزش نموداری همواره تکرار شد به

1373:211)  

شدن  پرنده صادر شده،، از شدت غلیان وجد قول سراج، ای از بایزید که بهدر شطحیه

الزاّهد سیّار و  معاذ گفته:بنکه یحییچنان شده،همتی و پرواز دل تعبیر بلندبایزید استعاره از 

اش را بر انسانی را پرنده هر فرموده: / اسراء که13جبیر در تفسیر آیهالعارف طیّار و سعیدبن

 اوست.گردنش آویختیم و همراهش ساختیم، گفته: مراد الحاق سعادت و شقاوت بنده به 

 د سیار.«)عطاراست و زاه  »عارف طیار  فت:شده که گو از همو نقل  (1388:411سراج،  ر.ک:)

  (165/ 1322:1نیشابوری،

 استعاره و هم وجه  پنداری چون تشبیه،  یوجود ذیل که تصاویربایزید در شطحیه وحدت
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 پدیداری تصاویر که نیز را »درخت« و »مرغ« نمادهای برده،  کار توصیف در  را  زبان ایجابی و سلبی

در هوای  از احدیت و جناح از دیمومیت،م جس م،ت مرغی شددر وحدانی:»کار بردهاند به 

هزار بار در هزارصد  هوا که من بودم،  بعد از آن  تا در هوایی شدم،  سال بپریدم،  کیفیت چندبی

زمین قدم داشت و درخت احدیت دیدم بیخ در  پریدم تا در میادین ازلیت رفتم،هوا می آن

 )بقلی  درخت ثمرات بخوردم.«  از آن  ، جمال بودلال و  درخت ج  فرع در هوای ابد، ثمرات آن

 (97: 1394شیرازی،

 ملکوت محسوب ۀهای دینی و نیز اساطیری دروازآسمان که در نگرش آرزوی پرواز به 

قفس  تواندمیکرده آدمی همواره تصور می ،شده در تمثیلات و استعارات بسیاری آمدهمی

در تصاویر خیالین پنداری و . بازگردد باغ ملکوت به شکند وروزه جسمانی را درهم چند

 تصویر، این و بسامد تکرار پدیداری مرغ استعاره و سپس نماد روح و جان آدمی بوده است،

  (126و نیز 1394:98شیرازی،بقلی:)رک.استساخته نماد بدل آن را به 

درخت   (2/202: ج1384لیه،)شوا  نماد روح، نقشی واسط میان زمین و آسمان دارد.«»پرنده  

 :فرمایدمیابراهیم ۀ سور25و24آیه ، نماد تبدیل شده نیز از استعاراتی است که بر اثر تکرار به

السماء توتی اکلها کل الله مثلاً کلمه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی»الم ترکیف ضرب

( خداوند ومر/28ن انفسکم«)»ضرب لکم مثلاً م خداوند مثل آورده است:« ربها حین باذن

که چنان، کندمیشده وصف انموذج آشکار و شناخته چیزی را که پنهان و پوشیده است با

-)بقلی چه گفت در وصف طیر و شجره جمله مثل بود.«»این گوید:شیخ شطاح نیز می

  (1394:97شیرازی،

»فرع در  ین قدم« ودر زم»بیخ  اند:هم پیوسته به، فرع و اصل درخت، پویای استعارهدر 

که بایزید دعوی خوردن آن  ست درخت جلال و جمال و بقا« و »ثمرات آندارد هوای ابد« 

تکرار و  (1384:3/188)شوالیه، دهد«میرا دارد.»درخت، جهان سفلی را با جهان اعلا پیوند

د و به تصاویر ملکه ذهنی شون پذیری استعاراتی چون مرغ و درخت سبب شده اینتاویل

 یرفته شوند.رمز پذ عنوان 

 »مثل من بحر  وید:ـود گـیه وحدت وجدر شطح  د است،ـای بایزیـدریا نیز از جمله نماده

 کثرت وحدت، مقام در عارف (137 :1394شیرازی،)بقلی ندارد.« آخر و اول  که است کرانهبی
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 یابد. نمی

 ابعاد  که دارایات دنیوی وی  ثرک  بایزید جلوه و خلیفه وجود مطلق است. وجود آمیخته به

دارد، نماد وجود  پارادوکسیکال  مفهومی که این عین در آخر، و اول  بدون یبحر نماد و است

. آینه جزء انواع نمادهایی شهود کرده است مطلقی است که بایزید در عالم وحدت در وجود

 اند:دهبرکار اره بهحال در قالب صور خیال پنداری چون تشبیه یا استعاست که عرفا در عین

  (1322:1/160، نیشابوریار)عط اکنون من آینه خودم.« سال آینه من بود، تعالی سی»حق

را صیقل انواع طاعات آن به قرار دادهعطّار معتقد است بایزید نفس خویش را بسان آینه 

  (1/139ر.ک:همان،دهد.)می

بود  که من و حق شرکن بودم نماندم چه مگوید:»یعنی آنو در تفسیر سخن بایزید  می

تعالی آینه خویش است اینک بگویم کی آینه خویشم، حق است که به دم حقچون من نمان

( بنده خدا که دل از دون حق فارغ ساخته و سزاوار 1/160گوید.«)همان،زبان من سخن می

قدم چیز تحت  همه ای کهگونهاستیلا بر مکان و زمان شده به  جانشینی حق شده و قادر به

خواهد که در  -جلالهجل –یستاده:»آیینه است چون خداوندشد و فراتر از زمان و مکان ااو با

-شیرازی،کند خلق را درو بیند و ازو در خلق نگاه کند.«)بقلی بنده نظر خلق نگاه کند درین

 ی در آن تجلیالتعسازد تا هستی حقمی  ایعارف حقیقی، نیستی خویش را آیینه  (1394:126

 یابد:
  

 بود درویش آن درویش نیست ور  نیستگفت قایل در جهان درویش  

 (3/3669: 1365،)مولوی 

-شیرازی،)بقلی »الهی تو آیینه گشتی مرا و من آیینه گشتم ترا.« رو بایزید گوید:از این

1394:113) 

 نمايیمتناقض

 ناهم انگاره چون یهاینهاده بربرا از و فانیرع آثار شناسیزیبایی هایپایه از نماییمتناقض

برابر  که است(oxymoron)  مُرُناکسی و نقیضی بیان ناسازه، هنری، ناسازی تضادنما، خوان،

مقدّمه  یک از مرکّب است ایقضیه یا عبارت منطق، در نمامتناقض است.شده نهاده پارادوکس

 قبول یا قابلی از نظر منطق غیراجهنتی ، بهآیدینظر م قبول که با وجودی که عقلانی به قابل
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 گردد. متناقض با خود منجر می

توان آن را از طریق تفسیر یا اما می سخنی است متناقض با خود و نامعقول، در بلاغت،

 را در زبان  کاربرد آن  (1377:13چناری،ر.ک:سخنی دارای معنی با ارزش تبدیل کرد.)  تأویل به

-)آیه  یرُزَقون.«  رَبِّهِم  عِندَ  اَحیاءٌ  بَل  اَمواتاً  اللهِسَبیلِ فی  اقُتلِو  الّذینَ  تَحسَبَن    ولا   »  یافت:  انتومی  الهی

 تجربه شده پدیدارهای /انفال(8 رمی.«)آیه اللهَولکن  رمََیتَ اِذ مارمََیتَ »وَ نیز و عمران(آل  /169

  خود. نقیض در مگر برگیرند خود ذات از پرده توانندنمی عارف

 و مرئی عالم میان و گشایدمی غیبی عالم سوی به پرواز پر زید امامی عینی عالم در رفعا

در توصیف تجربه عرفانی خود که در اصل و  کندمی وحدت ایجاد اندهم نقیض که نامرئی

  عرفی  آگاهی  حال   در   و  شودمی  مواجه  زبان  منطقی  قوانین  نقض  ناشدنی است باناپذیر و بیانمفهوم

که ظرفیت محدود زبان عرفی قابلیت بیان آگاهی ورای گوید حال آنمی  سخن  عرفانی  آگاهی  از

 :شودنما در عالم کثرت میحد تقریر را ندارد و ناچار از استفاده از زبان شطحیات و متناقض

 زانک شرح این ورای آگهیست  بعد ازین گر شرح گویم ابلهیست

 ها بشکندقلمور نویسم بس   ها را بر کندلور بگویم عقــــــــ

 (1775-2/6: 1365)مولوی، 

این درجه  کرد نوعی حضور و در عین حال غیاب از خویشتن است. از ذاکران کم به یاد

تصوف در   ( غالب اهل1386:166نسفی،ر.ک:دل.)  زبان باشد و هم به  رسند که ذکرشان هم به

الله وقت لایسعنی فیه ملک مع»لی  ین معنیمستولی باشد ا اند که مذکور بر دل ایشانمقامی

از هرگونه ذکر خالی  ،بایزید در حال مشاهده حق (167)همان:باشد. مقرب و لا نبی مرسل«

غیبت و ذکر  ۀاین ظاهر سخن او دربار با وصف هیچ در او نگنجیدهو و همه دوست شده 

 بود او را.«ذکر من  ازو بودم، غیبت من سال از حق غایب»سی ایجاد پارادوکس کرده است:

بایزید با تفسیر متعارف، متفاوت است و برای مخاطب  سخن( نوع 1394:122شیرازی،)بقلی

 اعضا از و یافتهراه حق در استغراق به خویش دل و ذکر به التفات از کند. ویایجاد تناقض می

 کرده است: در او سفروند و سپس  خدا  سوی  چه بیرون از اوست فانی شده و بهآن  و   جوارح  و

  )همان( نشستن،  که گویی من او بودم.« حدی حال یافتم تا به چون بنشستم او را در همه»

 دارد. شدن تناقضو با یافتن وحدت و یکی اثبات هستی است
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 پارادوکس منطقی

 این کند دررا نقض می دیگر آن بخش بخش قضیه، یک نما،شطحیه متناقض در این

دگان هستند ـدای را بنـ»خ  ود:ـشمی  واعد منطقی و علمی تناقض یافتـیاری ق  بهپارادوکس  

 حد که هرچه باشد تحت قدم، قدم وی باشد.« چون بایستند جایی که جای نیست تا بدان

  (126)همان،

 »جایی«، نماست، خداوند بری از مکان است و بنده او مکانمندجای« متناقض »جای بی

 وصفی است:بی گفتار بایزید هم وصف ندارد و هم موصوف به نباشد.تواند »جای« ینم

شب و   ]جا که منمآن[» گفت: روز آوردی؟ شب را چون به ابوموسی گفت: بایزید را گفتم:»

 روزی نیست.شب و روز از آن کسی است که گرفتار صفات است و مرا صفتی نیست.«

  .دهدخود نسبت میمانی را به زف از خود، بیدر عین سلب وص (1384:83)سهلگی،

که بر اساس  وی آمد گفتمان خلاف، در های مکرر سخنان بایزیدستتناقض از ویژگی

-چهار  گفت:  »عمر تو چند است؟  از بایزید پرسیدند:د:  گرفته توجیهی داریت شکلؤشطحیه ر

 را او تا استسال اما چهار سال بود تا در حجب دنیا بودم، هفتاد گفت: چگونه؟ سال گفتند؟

  (169 :1322نیشابوری،)عطار بینم.«می

آمدی  نوع پارادوکس، خلاف شمارد. اینحقیقی نمی عمر شمار از را حجاب در عمر وی

« حضور»  بایزید حاضر است اما نوع تفسیر وی از  گردد،گویی بایزید بازمیفعل سخن  است که  

را که گفت: درِ بایزید بکوفت، یکی» ظاهر است:هل متناقض با برداشت ا در کلام وی،

سال است تا بایزید در طلب بایزید است و او  گفت: سی طلبم،گفت: بایزید را می طلبی؟می

حال با ذوالنون  چون این (111: 1394شیرازی،)بقلی دید؟« را ندید تو او را چون خواهی

 (1389:322یری،)هجو الله.«الذاهبین الیذهب فی گفتند:»گفت:

 روزی در یابد.بیند و نمیق« نمیـ»ح ای که جزونهـگ ی کرده بهـمن خویشتن را فان زیدـبای

 (الله.«)همانالبیت الّاهل فی فقال ابویزید: البیت؟»ابویزید فی صومعه بود کسی آمد و گفت
 

 طرد و عکس

 یانهای بشیوهس« که از »طرد و عکصورت  در شطحیه بایزید گاه به آمد گفتمان، خلاف
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حق رسیدم،  کردم، چون به»مدتی گِرد خانه طواف می رود:کار می نقیضی محسوب است به

 که به»هر ( نیز گفت:1322:1/161کرد.«)عطار نیشابوری،می خانه را دیدم که گِرد من طواف

 آمیزتناقض  ( بیان1/165است.«)همان:که جاهل است عارف  حق عارف است جاهل است و هر

  کند:می متناقض جلوه نیز گفتمان و زبان در گرچه است رویداد و عمل از ناشی زیر یهشطح

جویم و او بود سال خدای را جستم پس دانستم که من اویم. پنداشتم که من او را می»سی

 (1322:1/142نیشابوری، و نیز عطار 1384:82ی،گ)سهل جست«که مرا می
 

 تجريد

وحدت  به وجودی شرک از ذهاب از حاکی که است داریرک -روانی کسادوپار نوع یک

 »از بایزیدی بیرون آمدم، شود:می او جدا »من نفسانی« وجود است و گویی»فرامن« عارف از

 نیشابوری،)عطار دیدم.« پس نگه کردم، عاشق و معشوق و عشق یکی چون مار از پوست!

 من نفسانی ترک  سخن بایزید،  در این  قیض نهاده شده،تجرید بر مایه اجتماع ن  (1322:1/160

 :یابدآن، حق را میاین نتیجه رسیده که بی شده و عارف به

ی، به م.«)همان،که من بیاز آن  »گفتم بار خدایا...تو بی من مرا باشـ   (1/173تو خود را باشـ

ــدم و  تـا بـه  هـای لاهوتدر دریـاهـای ملکوت غوطـه زدم و در حجـاب»در جبروت غیـب شـ

»ای سـرور من کجات   دان متوجه شـد و گفتم:ی یافتم. نفس من بدم و عرش را تهعرش رسـی

روم  جویم؟ پس پرده برافتاد و دیدم که من منم، پس من منم. در جستجوی خویش واپس می

تن، و نهو به  ارت می خویشـ تن، اشـ هلگجز خویشـ در همه تجربیات   (169: 1384ی،کنم.«)سـ

ود. بقلییمن »او« محو م  بایزید، من وی در یرازی شـ هلگی در شـرح شـطحیات  ، شـ عطار و سـ

-،1394:98،109شیرازی،بقلی ر.ک:کنند.)کرداری اشاره می –پارادوکس روانی چند بایزید به

 (183-1384:192سهلگی، و1322:1/175،176نیشابوری،عطار و111
 

 نماهاي اعتقاديمتناقض

 پارادوکس دارند قرار دینی هایآموزه با اقضنت  و تقابل در دبایزی متناقض سخنان از برخی

 اعتقاد یا عمل شرعی است پدید یک ،زیر بر اساس اجتماع نقیضین که یکی از دو طرف آن

 و به بایزید را حمل بر گستاخیگرچه روزبهان، برخی شطحیات  کند.آمده کفرآمیز جلوه می
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ولایت  موضع فلان گویند: و کنندمی فتاضا خود به کمَلِ مُلک که کندمی مانند خُدّام عادت

بشنید،  اکبرالله موذن از »ابویزید آید:می مفاخره و کفر بوی آنان سخن ظاهر از هرحال در اما ما،

  (1394:110شیرازی،)بقلی گفت: من بزرگوارترم.«

نبود،   ابویزید  ت،بوبیدر ر  »در الوهیت مستغرق بود«  شطاح در تاویل سخن او گوید: شیخ     

  نداند. موحد را سرّ توحید تا خود همه حق بود. مرد نرسد بهآن

 ذیل  شطحیه  همان(  ر.ک:)  گوید.  »سبحانی«  همه  قدم  بحر  قدم  عین  در  فعل  عین  برسد،  چون

سبحاتی مرا سبحاتی داد که  جمیع از است. بسیار سبحات را »او است: فوق سخن همانند نیز،

-می سرچشمه »زهد و عبادت و معرفت از من (112،«)همانن بود.آن پنها سبحات در همه

  (83: 1384)سهلگی، یرد.«گ

-می مفهوم و معلوم حیطه در دو هر گیرد، اینمی صورت معرفت و علم از فراتر حق شهود

 جنید در شرح خدعه و فریب بودن آن   دهد.می  رخ  آن  از  خارج عرفانی  تجربه کهآن  حال   گنجند

هرچیز جز خدا گوید: برای فرزانگان، التفات به کرده، می ل کشف، شهودزید در مراحبایچه 

ماخلاالله باطل،  این مصراع لبید: الا کلّ شیء ۀکه سیّد اوّلین و آخرین دربارفریب است چنان

 (1388:412سراّج،ر.ک:است.) تر سخنی است که تاکنون عرب گفتهمود: این درستفر
 

 فتارينماي رمتناقض

 آشکار کندمی نقل ابوموسی وی شاگرد که ایواقعه در زیر، حکایت در رویداد مدآ خلاف 

آمد. یکدیگر  در نهر شط  دو هر بگذرد، جیحون از که خواست آمدیم، جیحون کنار »به است:

 بگذشتیم.« کشتی به پس کشتی. به الا  نگذرم که عزتش به گفت: گز. یک که آب میان بماند چندان

متناقضات  جمله از کردن رفتار آن خلاف سپس و کرامت خلقِ (108-9 :1394شیرازی،)بقلی

 رفتاری اوست. 
 

 گيرينتيجه

 شوند ناگزیر از بهمحسوب میبایزید در بیان شطحیات خود که از زمره مواجید عرفانی 

  حسی  و رهزمرو تجارب منطقی، قوانین زمره در دو هر که است مجازی و حقیقی زبان کارگیری

 بر در کثرت و وحدت تجربه از را متفاوتی هایحوزه منطق، و عرفان گرچه است. ویدنی
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 قرار دارد و از وحدتگیرند، اما بایزید هنگام نقل خاطرات عرفانی خویش در جهان کثرت  می

 خاطرات متعلق  رسوب  و  بردمی  کار  به  استعاری  و  نمامتناقض  زبانی  ناچار  و  گویدمی  سخن  محض

سازد. از آمیخته آشکار میهمهای لطیف زبانی درآرایهقیقی را با توسل به ح یفعالم لطبه 

کارگیری رسانند. به انتقال آن مدد میرساتر شدن معنی و ها به منظر علم بلاغت کاربرد آرایه

رسایی و انتقال پرتوی ضعیف از لطافت و زیبایی و حقیقت ها در شطحیات هم کمک به آن

شناخت زبان توصیف   سازد.هنری شدن زبان عرفان را فراهم میند و هم اسباب  کعالم معنا می

د که قابل تجربه برای سازحقیقی و استعاری موجبات شناخت عوالم عرفانی را فراهم می

 ،زبانات فلاسفه با استفاده از نظریآشکار سازی استعارات خاص عرفانی  سایرین نیست.

کند و از سویی ز سویی هنری بودن عرفان را تبیین میه ارف را فاش نمودبنیادهای ذهنی عا

  گوید.برخی اتهامات مخالفان شطحیات را پاسخ می
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Noteable Thematic and Features in Bayazid's "shathiyyat" 

Dr. Fatemeh Heidari1 

 

Abstract 

     Although Mystic passes moments of his life in transcendental empyrean 

world that it is nonspace and nontemporal, and it is empty of any plurality, 

when he narrates about his experience of Unity, he has to use ways of the 

Plural world that they are concept and logical and he uses from both literal 

and virtual languages for his description, However his speech is 

paradoxical and needs explanation and Interpretation. Bayazid-e-Bastami 

reports from various experiences after intuition of unity his finite self with 

Universal Self or infinite that makes his description Language, artistic and 

aesthetic. And it has made his mystically propositions, meaningless for 

some people, the people accepted them; they cannot either denied them or 

verified. He uses literal and virtual languages and imagery as simile, 

metaphor, symbol to describe absolute unity world. He familiarizes the 

audience who is beginner at the mystical journey with intuition of God, 

Khlyfhatollahi status, of transcendental world that it is beyond the limit of 

expression and it doesn't have any place or time to explain. However his 

paradoxical speech doesn't overflow from his language for aesthetic value 

and poetic beauties, they have imaginary and phenomenal images. This 

article tries to study structural features of rhetorical and thematic of 

Bayzid's "Shathiyyat". 

Key words: Bayazid, Shath, Interpratation, Like-metaphor, Paradox, 

Symbol  
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